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پای درد دل کشاورزان معمولان لرستان 

اشک هایی به درشتی انجیر
ترانه بنی يعقوب

گزارش نويس

»ســـیل فقط خانه هایمان را نبرده، تیشه به 
ریشـــه زندگی مـــان زده. الان صدهـــا خانوار 
را  کشاورزی شـــان  زمین هـــای  نمی تواننـــد 
آبیاری کنند. ســـیل همه زیرساخت ها را کند 
و بـــرد. زندگـــی 80 درصد مـــردم معمولان 
لرســـتان و اطرافش به زمین های کشاورزی 
وابسته است.« این حرف ها را مسئول یکی از 
پمپ های کشاورزی شهر معمولان می زند. 
کنـــار کشـــکان پـــر از آب، غُرنـــده و گل آلـــود 
ایســـتاده ایم و او برایـــم می گویـــد کـــه خانه 

خیلی ها را آب نبرده اما زندگی شان را چرا.
از  یکـــی  مســـئول  فتاح پـــور،  داد  علـــی 
پمپ هـــای آب معمـــولان کـــه در غرب این 
شهر قرار دارد، می گوید: »مدت هاست کسی 
دیم کشاورزی نمی کند. من با همین پمپی 
که ســـیل کند و بـــرد، به 50کشـــاورز متعهد 
شـــده ام آب برسانم. اگر آب نرســـانم، فردا 
می آیند می گویند تو متعهد شـــده ای؟ پس 
کو؟ زمین هایمان سوخت و به باد رفت. شما 
بگویید من چکار کنم؟ بعد هم سفته ام را به 
اجرا می گذارند؟ من باید با این همه سختی 
چه کنم؟ از یک طرف ســـیل به من زده و از 
طـــرف دیگر بایـــد نگران شـــکایت این همه 
خانواده هم باشـــم که البته حق هم دارند.« 
می گویـــد هزینه تعمیر هر پمپ دســـت کم 

200 میلیون تومان است.
شـــهر معمـــولان لرســـتان بـــه داشـــتن 
انجیرهایـــش معـــروف اســـت؛ انجیرهـــای 
ســـیاهش. تـــا پیـــش از ســـیل فروردین مـــاه 
یـــک هـــزار و 800 هکتار بـــاغ انجیـــر و انگور 
در معمولان وجود داشـــت که انجیر ســـیاه 
تولیـــدی آن 92 درصد بازار مصرف اســـتان 

و 32 درصد نیاز کشـــور را تأمیـــن می کرد اما 
بســـیاری از این انجیرزارها و دیگر زمین های 
کشـــاورزی در ســـیل اخیر زیر آب رفت. البته 
انجیـــر تنهـــا محصول کشـــاورزی این شـــهر 
نیســـت و بیش از 80 درصد مردم این شـــهر 
از راه کشـــاورزی ارتزاق می کنند. گندم، جو و 
صیفی جـــات از دیگر محصولات کشـــاورزی 

این شهر هستند.
فتاح پور بـــا نگرانی ســـعی می کند برایم 
توضیح دهد کـــه چطور زندگی اش آســـیب 
دیده: »300 متر لوله آبرســـانی آسیب دیده. 
فقط ترانس این پمپ ها 160 میلیون تومان 
اســـت. الکتروموتور، پمپ، دینام، تابلو برق، 

همه رفته.«
پمپ هایی که کشاورزان معمولانی از آن 
صحبت می کنند، به بیش از 50 هکتار زمین 
کشاورزی آب می رســـانده. همه این پمپ ها 
و لوله آبرســـانی به طول 7 کیلومتردر ســـیل 
آسیب دیده اند. کشاورزان می گویند در سیل 
اخیر اســـتان لرســـتان 100 پمپ آب آســـیب 
دیده و اگر وضع به همین منوال پیش برود، 
همه زمین های کشاورزی می سوزند و خشک 

می شوند.
یکی از کشـــاورزها می گویـــد: »بدون پمپاژ 
کشاورزی، کشـــت دیم اینجا افسانه ای بیش 
نیســـت. این همه حرف می زننـــد، می گویند 
کمک مـــان می کننـــد، امـــا کســـی اهمیـــت 
نمی دهد. نمی گویم به بقیه سیل زده ها کمک 
نکنید آنها خانه و زندگی شان رفته اما زندگی و 

نان این همه آدم هم در خطر است.«
زمین صافـــی را نشـــانم می دهنـــد که تا 
همین چنـــد روز قبل انجیرزار بـــوده و حدود 
برگ هـــای  بـــا  انجیـــر  درخـــت   300  -400
ســـبزرنگ چســـبناک درونـــش. درخت های 
انجیر بیست ســـاله ای که سیل از آنها چیزی 

باقی نگذاشـــته جز یک زمیـــن صاف و بدون 
هیچ اثری از سبزی و حیات.

چند کشاورز از راه می رسند. آمده اند پرس 
و جو برای اینکه بفهمنـــد کی پمپ های آب 
دوبـــاره راه می افتد؟ نگران زمین ها هســـتند 
که اگر زودتر آب نگیرند، می سوزند. می گویند 
هر کدام شـــان کلی قرض کرده اند، بذر و کود 
خریده اند و اگر زمین های کشـــاورزی بسوزد، 
چـــه کســـی می خواهـــد جـــواب طلبکارها را 

بدهد؟
یکی از کشـــاورزها می گوید: »منبع اصلی 
درآمد مردم اینجا کشاورزی است. کشاورزی 
کـــه نباشـــد زندگـــی همـــه مـــردم بـــه خطر 
می افتد.« انجیر، بادام، زیتون و صیفی کاری 
از عمده محصولات شـــهر معمولان اســـت. 

زراعت گندم و جو هم هست.
محمد پناهـــی، گوجه، خیـــار، بادمجان، 
لوبیا و گندم می کارد. صورتش آفتاب سوخته 
اســـت و از هر کلمـــه ای که بر زبـــان می آورد، 
نگرانـــی اش را می توان فهمیـــد: »اگر تا چند 
روز دیگر آب به ما نرســـد همه زمین هایمان 
می ســـوزد. می دانـــی چقـــدر قرض کـــردم و 
بذر خیار و کود خریدم؟ بـــه امید اینکه بعداً 
محصول مان را بفروشیم و بتوانیم قرض مان 
را بدهیم اما حالا هرکدام مان 20- 10 میلیون 

هم رفته ایم زیربار قرض.«
تعـــداد زیـــادی از کشـــاورزانی که بـــا آنها 
صحبت می کنم و زمین هایشـــان خســـارت 
»کمـــک  می گوینـــد:  اغلـــب  دیـــده  جـــدی 
بلاعـــوض می خواهنـــد و گرفتـــن وام با این 

اوضاع مشکلات شان را حل نمی کند.«
حـــاج رضـــا محمودوند، صاحـــب چند 
پمپ آب در معمـــولان از اینکه تقریباً هیچ 
مســـئولی جوابگویـــش نیســـت، گیج شـــده: 
»پمپ ها خـــراب شـــده. می گوییـــم زندگی 

شهر معمولان لرستان به داشتن انجیرهایش معروف است؛ انجیرهای سیاهش. تا پیش از 
سیل فروردین ماه یک هزار و 800 هکتار باغ انجیر و انگور در معمولان وجود داشت که انجیر 

سیاه تولیدی آن92 درصد بازار مصرف استان و 32 درصد نیاز کشور را تأمین می کرد اما 
بسیاری از این انجیرزارها و دیگر زمین های کشاورزی در سیل اخیر زیر آب رفت

4 سال طول می کشد بار بدهد یک کم به فکر 
ما کشاورزان باشند.«

ماشـــین آ لات  ســـیل  او،  گفتـــه  بـــه 
کشاورزی شـــان را هـــم برده یا کامـــلًا به آنها 
آســـیب زده اســـت. امیدوار است دولت این 
خســـارت ها را جبـــران کند چـــون آنها منبع 

درآمدشان را از دست داده اند.
یـــک هکتـــار از زمین های صیفـــی کاری  
محمـــد –ع  زیـــر آب رفتـــه و همیـــن طـــور 
می گویـــد:  او  برادرهایـــش.  انجیرزارهـــای 
»اگر تا چنـــد روز دیگر بـــه زمین هایمان آب 
نرســـد، می ســـوزند. فعلًا توانسته ایم برخی 
زراعت ها را با چشـــمه های فصلی و با توجه 
به بارندگی های اخیر زنده نگه داریم ولی اگر 
تا یکی دو هفته دیگر پمپ ها درســـت نشود 
و آب نرســـد، همـــه محصـــول و زندگی مان 
از دســـت می رود. البتـــه گندم ها که دیگر پیر 
شـــده اند و اگر هم آب برسد، فایده ای ندارد 
چـــون بایـــد 20 روز قبـــل آب می دادیـــم که 

نتوانستیم از کشکان آب برداریم.«
به گفته او، مشـــکلات مردم چند دســـته 
اســـت؛ یک دسته که کشت شـــان خفه شده 
و از بین رفته، یک دســـته که با تغییر مســـیر 
آب، زمین شان شسته شده و دیگر قابل احیا 
نیست و عده ای که زمین  شـــان اجاره بوده و 
حـــالا نمی دانند با آن چه کنند: »مشـــکل ما 
یکی دو تا نیســـت. حالا همـــه اینها را اضافه 
کنید به اینکه جـــاده اصلی مان یعنی جاده 
خرم آباد و پلدخترهم در سیل آسیب دیده 
و نمی دانیـــم با آن جاده خـــراب جایگزین، 
چطـــور می توانیـــم محصول مان را بـــه بازار 
مصـــرف بفرســـتیم. رگ حیاتـــی اقتصـــاد 
مـــا همیـــن جـــاده و رودخانه کشـــکان بود. 
محصولـــی که با این وضعیـــت به خرم آباد 
و جاهای دیگر برســـد، در راه تلف می شـــود 
بخصوص انجیر که محصول خیلی ظریفی 
اســـت و جابه جایـــی اش در ایـــن جاده های 
پـــر و پیـــچ و خـــم عمـــلًا چیـــزی از آن باقی 

نمی گذارد.«
روزها از سیل ویرانگر گذشته. شاید سیل 
برای ما واژه ای نباشـــد کـــه بخواهیم هر روز 
تکرارش کنیم اما خیلی ها هر روز و هر ساعت 
سیل و داســـتان هایش را مرور می کنند حتی 
خیلی از آنهایی که خانه و کاشانه شان صدمه 
ندیده، اما به قول خودشـــان زندگی شـــان را 

برده است.

مـــا نه، زندگـــی صدهـــا نفر در خطر اســـت. 
می گوینـــد حالا رســـیدگی می کنیم. آخر چه 
زمانـــی می خواهند رســـیدگی کننـــد؟ اصلًا 
دولت و جهاد کشاورزی بگوید کاری از دست 
مـــا برنمی آیـــد راحـــت. خودمـــان می رویم 
یـــک خاکی تـــوی ســـرمان می کنیـــم. وعده 
دادن الکـــی بیشـــتر آزارمـــان  می دهد. الان 
مدت هاســـت می گوینـــد پمـــپ می دهیم. 
نفری 400 میلیون بابت گرفتن پمپ جدید 
سفته داده ایم تا دست کم پنج پمپ جدید 
آب را راه بیندازیم اما فعلًا خبری نیست که 
نیســـت. مردم هم حق دارند از ما شـــکایت 

کننـــد. می گویند تعهـــد داده ای زمین مان را 
سیراب کنی و حالا باید عمل کنی.«

نبی پور طرحان، باغدار است و در منطقه 
»زیـــودار« که به قطب انجیر ســـیاه ایران هم 
معروف اســـت، باغ انجیر دارد. در سیل سه 
هـــزار و 300 درخت انجیر، یـــک موتور آب و 
200 متر لوله و موتور تراکتورش آسیب دیده: 
»بیش از 200 هکتار از زمین های کشـــاورزی و 
باغ های منطقه از بین رفته . جهاد کشاورزی 
فقط از زمین های ما بازدید کرد و آمار گرفت. 
حتی نمی دانم برایمان پرونده تشکیل داده 
یا نه؟ اگـــر چهار تا پنج کیلومتر کنار رودخانه 

را لایروبـــی می کردنـــد، ایـــن بلاهـــا ســـر مـــا 
نمی آمد و باغ هایمان را آب نمی گرفت. هنوز 
نتوانســـته ام وارد باغم شوم و درخت هایی را 

که سالم مانده  آبیاری کنم.«
انجیـــرزار او کنار »مادیـــان رود« قرار دارد 
همان رودی که مثل کشـــکان در ســـیل اخیر 
طغیـــان کـــرد و زمین های کشـــاورزی زیادی 
را زیـــر آب بـــرد: »کشـــاورزی مان کـــه خراب 
شـــد و زیر آب رفت، دســـت کـــم توقع داریم 
وام هایمـــان را بلاعـــوض کننـــد. در منطقـــه 
کشـــکان 500 درخـــت انجیـــر کاشـــتم و وام 
گرفتم اما نمی توانم پرداخت کنم. انجیر هم 
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